
إضاءة من أسباب العذاب 
روشنگری از دلایل و موجبات عذاب 

  

العذاب الإلھي لأمة ما في زمن ما أمر عظیم لا یكون إلا بعد أن تذھب 
الأمة بالانحراف العقائدي والتشریعي بعیداً، وینكس معظم أبنائھا 

ویمسون یرون المقاییس مقلوبة، (یرون المنكر معروفاً والمعروف 
منكراً)، وبعد أن یرسل رسول یبین للناس الانحراف والباطل الذي 

تواضعوا على قبولھ والعمل بھ، ثم یكذب أبناء الأمة الرسول ویعرضوا 
عنھ لا مبالین أو مستھزئین. إذن فأسباب العذاب ھي الانحراف والفساد، 

إضافة إلى رفض أي محاولة إصلاح لھذا الانحراف وتكذیب رسل الله 
سبحانھ وتعالى. 

عـذاب الھی بـرای ھـر امتی و در ھـر زمـانی، رخـداد بـزرگی اسـت کھ فـقط پـس از 
این اینکھ امـت بـھ سـوی انحـرافـات عمیق عـقایدی و تشـریعی رفـتھ بـاشـند، واقـع 
می گـردنـد؛ ھـنگامی کھ  بیشترشـان وارونـھ  شـده ، مقیاس ھـا را وارونـھ می بینند 
(منکر را مـعروف و مـعروف را منکر می بینند). ھمچنین پـس از این رخ می دھـد 
کھ فـرسـتاده ای، فـرسـتاده می شـود تـا بـرای مـردم انحـراف و بـاطلی را کھ پـذیرفـتھ انـد 
و بـھ آن عـمل می کردنـد، بیان کند و سـپس اعـضای این جـامـعھ، فـرسـتاده را تکذیب 
می کنند، از او روی گـردان می شـونـد و بـھ او اعـتنایی نمی کنند یا بـھ مسخـره کردن 
و اسـتھزا روی می آورنـد. بـنابـراین، عـلت وقـوع عـذاب، انحـراف و فـساد، مُـضاف 
بـر نـپذیرفـتن ھـر گـونـھ تـلاشی بـرای اصـلاح این انحـراف، و تکذیب فـرسـتادگـان 

خداوند سبحان و متعال می باشد. 
  

والانحراف العقائدي أو التشریعي في أي أمة، لا یمكن أن یحصل إلا إذا 
تصدى لھ علماء الدین في تلك الأمة، لأن عامة الناس لا یمكن أن یقوموا 
بحرف الشریعة وإقناع غیرھم بقبول ھذا التحریف، ولما كان التحریف لا 

یتسنى لغیر العلماء، فلا بد أن یكون المحرِّف منھم عادة، بل ھو غالباً 
كبیرھم الذي إلیھ یرجعون، ثم یحافظ على ھذا الانحراف جماعة من 

ھؤلاء العلماء غیر العاملین في الفترة التي تلي ھذا التحریف. أما الفساد 
الأخلاقي فھو عادة یستشري بین الناس مع وجود الطاغوت المفسد، 



وخلو الساحة من العلماء الربانیین المخلصین أو قلتھم وقلة من 
ینصرھم، بل ووجود العلماء غیر العاملین المنكبین على الشھوات والذین 

بسیرتھم المخزیة یحرفون الناس عن الصراط المستقیم، بل ویسببون 
نفور كثیر من الناس من الدین، ورفضھم تعالیم الأنبیاء والأوصیاء، 

لأنھم یظنون أنھا تعالیم ھؤلاء العلماء الفاسدین، وھؤلاء الذین ینَْفرون 
من الدین، أھون بكثیر من أولئك الذین یقلدون ھؤلاء العلماء الفاسدین، 
ویتابعونھم في انحرافھم دونما محاولة نقد أو نظر في ھذا الانحراف، بل 
دون أي محاولة اعتراف بھذا الواقع المخزي لھؤلاء العلماء الفاسدین، 
وان كان واقعھم بیناً جلیاً لا یحتاج إلى البحث والنظر لمعرفتھ، وھؤلاء 
المقلدون عمیان لا یرون إلا ما یرى علماؤھم غیر العاملین الفاسدین، 

﴿وَإذَِا قیِلَ لھَُمُ اتَّبعُِوا مَا أنَْزَلَ اللهَُّ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا وَجَدْناَ عَلیَْھِ آباَءَناَ أوََلوَْ 
عِیرِ﴾(لقمان:٢١.).  یْطَانُ یدَْعُوھُمْ إلِىَ عَذَابِ السَّ كَانَ الشَّ

امکان نـدارد انحـراف عـقایدی یا تشـریعی در ھـر امتی بـھ وجـود آید، مـگر اینکھ 
عــلمای دین در آن امــت عھــده دار این مــوضــوع بــاشــند؛ چــرا کھ امکان نــدارد 
عـامـھ ی مـردم در شـریعت تحـریف ایجاد کنند و دیگران را بـتوانـند در پـذیرفـتن این 
تحـریف، قـانـع نـمایند. حـال کھ انحـراف از طـرف غیرعـلما امکان پـذیر نیست، وجـود 
داشـتن تحـریف کننده از میان آنـان، عـادی اسـت و حتی در اغـلب مـوارد، بـزرگِ 
آنـان می بـاشـد؛ کسی کھ بـھ سـوی او رجـوع می کنند و پـس از آن، گـروھی از این 
عـلمای بی عـمل در مـدت زمـانی کھ این تحـریف صـورت می گیرد، از آن مـحافـظت 
می نـمایند. امـا فـساد اخـلاقی، سنتّی اسـت کھ بـا وجـود طـاغـوت فـسادگـر و خـالی 
شـدن میدان از عـلمای ربّـانی مخـلصِ و یا کم شـدن آنـھا و کم شـدن یاریگرانـشان و 
حتی بـا وجـود داشـتن عـلمای بی عـمل کھ در شـھوت ھـا فـرو غلتیده انـد، رواج پیدا 
می کند؛ کسانی کھ بـا رفـتار خـوار کننده ی خـود، مـردم را از راه مسـتقیم بـازمی دارنـد 
و حتی بـاعـث بیزار شـدن تـعداد بسیاری از مـردم از دین و نـپذیرفـتن آمـوزه ھـای 
پیامـــبران و اوصیا، می شـــونـــد؛ چـــرا کھ مـــردم گـــمان می کنند این آمـــوزه ھـــا، 
آمـوزه ھـای این عـلمای فـاسـد می بـاشـد. کسانی کھ از دین بیزار می شـونـد، بسیار 
ســاده  تــر از افــرادی ھســتند کھ از این عــلمای فــاســد تقلید و از انحــرافــشان 
دنـبالـھ روی می کنند، بـدون اینکھ ھیچ نـقد یا نـظری در مـورد این انحـراف داشـتھ 
بـاشـند و حتی بـدون ھیچ تـلاشی بـرای اعـتراف بـھ این واقعیت خـوارکننده بـرای 
عــلمای فــاســد؛ ھــر چــند واقعیت آنــان روشــن و واضــح بــاشــد و بــھ کنکاش و 
نـظریھ پـردازی بـرای شـناخـتش نیازی وجـود نـداشـتھ نـباشـد. این تقلیدکنندگـان نـابینا، 



آنها  به  چون  چیزی جـز آنـچھ عـلمای بی عـمل فـاسـدشـان می بینند، نمی بینند. «(و 
گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده است پیروي کنید، گویند: نه، ما از آیینی که 
پدران خود را بر آن یافته ایم پیروي می کنیم اگر چه شیطان آنها را به عذاب 

آتش فراخوانده باشد)». 
  

ومع ھذا الواقع الجاھلي لا نحتاج إلى الكثیر لنعرف النتیجة التي 
یقصھا علینا القران، وھي تكذیب المصلحین المرسلین من الله سبحانھ 

تعالى: ﴿لقَدَْ أرَْسَلْناَ نوُحاً إلِىَ قوَْمِھِ فقَاَلَ یاَ قوَْمِ اعْبدُُوا اللهََّ مَا لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ 
غَیْرُهُ إنِِّي أخََافُ عَلیَْكُمْ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ * قاَلَ الْمَلأَُ مِنْ قوَْمِھِ إنَِّا لنَرََاكَ فيِ 
ضَلالٍ مُبیِنٍ * قاَلَ یاَ قوَْمِ لیَْسَ بيِ ضَلالةٌ وَلكَِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِینَ﴾

(الأعراف:۵٩-۶١.). 
بـا وجـود چنین واقعیت جـاھـلانـھ ای، بـھ چیز زیادی نیاز نـداریم تـا نتیجھ ای کھ 
قـرآن بـرای مـا بیان می کند را بـشناسیم؛ یعنی تکذیب فـرسـتادگـان اصـلاح گـر از 
سـوی خـداونـد سـبحان و مـتعال: «(نوح را بر قومش به رسالت فرستادیم. گفت: 
اي قوم من، االله را بپرستید، شما را خدایی جز او نیست، من از عذاب روزي 
بزرگ بر شما بیمناکم * مهتران و بزرگان قومش گفتند: ما تو را در گمراهی 
آشکاري می بینیم * گفت: اي قوم من، گمراهی را در من راهی نیست، و من 

فرستاده اي از سوي پروردگار جهانیان هستم)». 
  

وتتوالى الرسالات ویتكرر موقف العلماء غیر العاملین ومقلدیھم من 
الأنبیاء والمرسلین (علیھم السلام) ﴿وَإلِىَ عَادٍ أخََاھُمْ ھُوداً ……﴾ ﴿قاَلَ 
الْمَلأَُ الَّذِینَ كَفرَُوا﴾ برسالتھ ﴿مِنْ قوَْمِھِ إنَِّا لنَرََاكَ فيِ سَفاَھَةٍ﴾ علماء 

متكبرون یظنون أن كل من لا یواكب مسیرتھم في السفسطة الشیطانیة 
سفیھ ﴿وَإنَِّا لنَظَنُُّكَ مِنَ الْكَاذِبیِنَ * قاَلَ یاَ قوَْمِ لیَْسَ بيِ سَفاَھَةٌ وَلكَِنِّي 
رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِینَ﴾(الأعراف:۶۶-۶٧.)، ﴿وَإلِىَ ثمَُودَ أخََاھُمْ صَالحِاً 
………﴾(الأعراف:٧٣.)، ﴿قاَلَ الْمَلأَُ الَّذِینَ اسْتكَْبرَُوا مِنْ قوَْمِھِ للَِّذِینَ 

اسْتضُْعِفوُا لمَِنْ آمَنَ مِنْھُمْ أتَعَْلمَُونَ أنََّ صَالحِاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّھِ قاَلوُا إنَِّا بمَِا 
أرُْسِلَ بھِِ مُؤْمِنوُنَ * قاَلَ الَّذِینَ اسْتكَْبرَُوا إنَِّا باِلَّذِي آمَنْتمُْ بھِِ كَافرُِونَ﴾



(الأعراف:٧۵-٧۶.)، ﴿وَلوُطاً إذِْ قاَلَ لقِوَْمِھِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبقَكَُمْ بھَِا مِنْ 

أحََدٍ مِنَ الْعَالمَِینَ﴾(الأعراف:٨٠.). 
رسـالـت ھـا پی در پی می آیند و مـوضـع گیری عـلمای بی عـمل و تقلیدکنندگـان آنـھا 
عاد،  سوي  به  السلام) تکرار می  شـود. «(و  (علیهم  نسـبت بـھ پیامـبران و فـرسـتادگـان 
گفتند)»   ـ بـھ  شدند  کافر  که  فرستادیم....)» ، «(بزرگانی  را  هود  برادرشان 
بی خردي  و  سفاهت  در  را  تو  ما  قومش (گفتند:)  رسـالـت او کافـر شـدنـد ـ «(از 
می بینیم)» ؛ بــــزرگــــان متکبر گــــمان می کنند ھــــر کسی کھ در مسیرشــــان در 
سفسـطھ ی شیطانی شـان، آنـھا را ھـمراھی نکند، سفیھ و نـادان اسـت. «(و پنداریم 
بی خردي  از  نشانی  من  در  من،  قوم  اي  گفت:  باشی *  دروغگویان  از  که 
قوم  بر  هستم)». «(و  جهانیان  پروردگار  سوي  از  فرستاده اي  من  و  نیست، 
ثمود، برادرشان صالح را....)». «(مهتران قومش که گردنکشی می کردند به 
زبون شدگان قوم که ایمان آورده بودند گفتند: آیا می دانید که صالح از جانب 
پروردگارش آمده است؟ گفتند: ما به آنچه به آن فرستاده شده است، ایمان 
کافر  آورده اید،  ایمان  شما  که  کسی  به  ما  گفتند:  گردنکشان   * داریم 
هستیم)». «(و لوط آنگاه که به قوم خود گفت: چرا کاري زشت می کنید که 

هیچ کس از مردم جهان پیش از شما انجام نداده است؟)». 
  

حتى الطواغیت ربما ترق قلوبھم لحال یتیم جائع أو أرملة مكسورة 
الجناح، وھؤلاء الشاذون علماء الضلالة غیر العاملین وأتباعھم أصحاب 
الجمعیات اللاخیریة وغیرھم - لعنھم الله وأخزاھم وأظھر عارھم في ھذه 
الحیاة الدنیا وكللھم بھ على رؤوسھم العفنة - یقومون باستغلال الأرملة 

والمساكین لتحصیل الأموال وجمعھا ثم نھبھا باسم ھؤلاء المظلومین 
المستضعفین، وإذا أعطوھم منھا فالقلیل وبأسالیب رخیصة، و والله إني 
لأستحي أن أصرح بھا، وأعجب كیف یفعلھا ھؤلاء الأراذل قوم لوط في 

ھذا الزمان، فأحدھم سود الله وجھھ في الدنیا والآخرة عمره ناھز 
الستین، تأتیھ امرأة فیغلق علیھا الباب ویدعوھا إلى الفاحشة باسم 

المتعة، والآخر یتزوج فتاة في العشرین وعمره ناھز السبعین، وھؤلاء 
الشاذون عبید الشھوات یركبون أحدث السیارات ویضعون الحرس، ولا 
أدري مما یخاف ھؤلاء الجبناء علماء الضلالة الخونة، ویسكنون بیوتاً 

فارھة مؤثثة بأرقى أثاث. 



چـھ بـسا دل طـاغـوتیان بـھ حـال یتیم گـرسـنھ یا بیوه زن و بی سـرپـرسـت بـھ رحـم 
آید، ولی این عـــلمای گـــمراھی بی عـــملِ منحـــرف و پیروانـــشان از مـــجامـــع و 
ھیأت ھـای نـزدیک بـھ آنـھا و سـایرین کھ خـداونـد لـعنت و خـوارشـان کند و نـنگ و 
عـارشـان را در این زنـدگی دنیا آشکار نـماید و تـاج مـتعفنّ بـر سـرھـای گـندیده شـان 
نھََـد، از بیوه زنـان و بینوایان سـوء اسـتفاده می کنند تـا امـوالی بـھ دسـت آورنـد و 
گـردآوری کنند و سـپس آنـھا را بـھ نـام این سـتمدیدگـانِ ضعیف، غـارت و چـپاول 
نـمایند؛ اگـر مـقداری ھـم بـھ آنـان بـدھـند، انـدک، آن ھـم بـا روش ھـای پسـت و حقیر 
خـواھـد بـود. بـھ خـدا سـوگـند، مـن حتی از بیان کردن چنین چیزی، حیا دارم. تـعجب 
می کنم چـگونـھ این اراذلِ قـوم لـوط در زمـانـھ ی مـا، چنین عملی را انـجام می دھـند! 
یکی از آنــان کھ خــداونــد صــورتــش را در دنیا و آخــرت سیاه کند، در حــالی کھ 
عـمرش بـھ شـصت سـال می رسـد، خـانمی نـزدش آمـد؛ درب را بـھ روی او بسـت و 
او را بـھ نـام مُـتعھ بـھ زنـان و کار زشـت دعـوت می نـماید. دیگری بـا دخـتری بیست 
سـالـھ ازدواج می کند، در حـالی کھ عـمرش نـزدیک بـھ ھـفتاد سـال می بـاشـد. این 
منحـرفـانِ بـندگـانِ حقیرِ شـھوت، اتـومبیل ھـای آخـرین سیستم سـوار می شـونـد و 
نگھـبان اسـتخدام می کنند. نمی دانـم این عـلمای گـمراھی تـرسـو و خیانـت کار از چـھ 
چیزی ھـراس دارنـد در حـالی کھ در خـانـھ ھـای بـزرگ بـا مـبلمان ھـای گـران قیمت و 

گران ترین اثاثیھ ھا زندگی می کنند. 
  

ھـؤلاء ھـم أتـباع مـعاویـة (لـعنھ الله) وبـقیة آل أبـي سـفیان، ورسـول الله مـنھم 
بــراء و إن ادعــوا الانــتساب إلــیھ (صلی الله علیھ وآلــھ وســلمّ)، وجــواب ھــؤلاء 
الـمنكوسـین وجـواب قـوم لـوط واحـد لـمن یـدعـوھـم إلـى الإصـلاح وھـو: 
ھُمْ أنُـَاسٌ یتَطََھَّـرُونَ﴾(الأعـراف:٨٢.). ﴿وَإلِـَى مَـدْیـَنَ  ﴿أخَْـرِجُـوھُـمْ مِـنْ قـَرْیـَتكُِمْ إنَِّـ
أخََـاھُـمْ شُـعَیْباً﴾(الأعـراف:٨۵.)، ﴿قـَالـُوا یـَا شُـعَیْبُ أصََـلاتـُكَ تـَأمُْـرُكَ أنَْ نـَتْرُكَ مَـا 
شِـیدُ﴾ كَ لأنََْـتَ الْحَـلیِمُ الـرَّ یـَعْبدُُ آبـَاؤُنـَا أوَْ أنَْ نـَفْعَلَ فـِي أمَْـوَالـِناَ مَـا نـَشَاءُ إنَِّـ
(ھــود:٨٧.)، یســتعملون مــع شــعیب ع الإغــراء بــالــمال والــمداھــنة والــمدح 

الـرخـیص، بـل والـتذلـل والـظھور بـصورة الحـمل الـودیـع، ﴿أصََـلاتُـكَ تَـأمُْـرُك﴾، 
شِـیدُ﴾، یـؤكـدون بـقوة نـحن عـلى یـقین مـن رشـدك  كَ لأنََْـتَ الْحَـلیِمُ الـرَّ ﴿إنَِّـ
وحــلمك وتــصرفــاتــك، ولــكن بــعد لحــظات لــما لــم یــنفع الــمدح الــرخــیص 
والإغـراء مـع شـعیب ع، ابـتدأت مـرحـلة جـدیـدة ﴿قـَالَ الْـمَلأَُ﴾ الـملأ عـلماء 



الـسوء أعـداء الأنـبیاء عـلى الـدوام ﴿الَّـذِیـنَ اسْـتكَْبرَُوا مِـنْ قـَوْمِـھِ لنَخُْـرِجَـنَّكَ یـَا 
شُعَیْبُ وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعَكَ مِنْ قرَْیتَنِاَ أوَْ لتَعَُودُنَّ فيِ مِلَّتنِاََ﴾(الأعراف:٨٨.). 

این ھـا دنـبالـھ روھـای مـعاویھ کھ خـداونـد لـعنتش کند، و بـاقی مـانـدگـان خـانـدان 
ابـو سفیان می بـاشـند و رسـول خـدا از اینھا بیزار اسـت، ھـر چـند ادعـای انـتساب بـھ 
ایشان (صلی االله علیه وآله وسلمّ) را داشـتھ بـاشـند. پـاسـخ این افـراد وارونـھ شـده 
و پـاسـخ قـوم لـوط بـھ کسی کھ آنـان را بـھ اصـلاح دعـوت می کند، یکسان اسـت: 
پاکیزگی  که  هستند  مردمی  آنان  که  برانید  خود  قریه ي  از  را  «(آنها 
می جویند)». «(و بر مردم مدیَن، برادرشان شعیب را فرستادیم)». «(گفتند: 
پدرانمان  را  آنچه  ما  که  می دهد  فرمان  تو  به  نمازت  آیا  شعیب،  اي 
می پرستیدند، ترك گوییم، یا در اموال خود آنچنان که خود می خواهیم تصرفّ 
هستی)». بـا شعیب ع اینگونـھ  خردمند  و  بردبار  مردي  تو  راستی  به  نکنیم؟! 
بـرخـورد می کنند: فـریب کاری بـا مـال، و چـرب زبـانی و چـاپـلوسیِ پسـت و حقیرانـھ؛ 
می دهد)»  فرمان  تورا  نمازت  حتی بـا فـروتنی و بـا ظـاھـری آرام و مـلایم «(آیا 
 «(به راستی که تو بردبار و خردمند هستی)». قـاطـعانـھ تـأکید می کنند کھ مـا بـھ 
حکمت و خـرد و صـبر تـو و رفـتارھـای تـو یقین داریم، ولی پـس از لحـظاتی کھ 
چـاپـلوسیِ پسـت و حقیرانـھ شـان و فـریب دادن شعیب ع سـودی نـدارد، مـرحـلھ ی 
گفتند)» ، بــزرگــان، ھــمان عــلمای بی عــمل  جــدیدی آغــاز می شــود: «(بزرگان 
پیشه  تکبر  و  سرکشی  ھسـتند کھ دشـمنان ھمیشگی پیامـبران می بـاشـند. «(که 
از  آورده اند  ایمان  تو  به  که  را  کسانی  و  تو  شعیب،  اي  گفتند:  بودند،  کرده 

قریه ي خویش می رانیم مگر آنکه به آیین ما بازگردید)». 
  
  


